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  تحليلي بر هوش فرهنگي و الگوهاي تقويت آن
،وحيد قاسمي

  3يزدخواستيگيسو  و 2فريدون وحيدا 1
  

  چكيده 
توان با آموزش هوش را تقويت كـرد انديشـمندان پاسـخ     ميدر پاسخ به اين پرسش كه آيا 

ي ارثـي نيـز هسـت.    هـا  اند. با اين حال همواره تأكيد شده است كه هوش داراي جنبه مثبت داده
ن تلقـي  اي مستقل از آ است كه با مفهوم هوش در ارتباط بوده اما پديده اي هوش فرهنگي سازه

تـوان   مـي گيـرد كـه    مـي شود. استقلال اين دو پديده از يكديگر به اين دليل واضح صـورت   مي
افرادي با هوش (رياضي و منطقي) بالا و در عين حال هـوش فرهنگـي پـايين يافـت. البتـه پيـدا       
كردن افرادي با هوش و هوش فرهنگي بالا نيز كار مشكلي نيست. چنين موضوعي به دليل عدم 
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ذيري هوش فرهنگي از سازه هوش به معناي عام آن است. اگر هوش منطقي و رياضـي را  تأثيرپ
توان تا حد بسيار بـالايي غيرارثـي و ناشـي از     ميتوان با آموزش بهبود داد هوش فرهنگي را  مي

توان از آنها در تقويت هـوش فرهنگـي    مييي كه ها يادگيري و آموزش دانست. آشنايي با مدل
لي از نگارش مقاله حاضر اسـت. روش مطالعـه اسـنادي بـوده و تـلاش شـده       بهره برد هدف اص

ي تقويـت هـوش   هـا  است تا بهره گيري از منابع دست اول در اين باره مهمترين الگوها يـا مـدل  
فرهنگي معرفي شوند. سه الگوي معرفي شده در اين مقالـه عبارتنـد از الگوهـاي مراحـل شـش      

هـاي سـه    عد مشاركت توماس و اينكسون و الگوي حلقهگانه ارلي و ماساكوفسكي، الگوي قوا
  گانه باووك و همكارن. 

  
هوش فرهنگي، هوش منطقي و رياضي، الگوي مراحل شش گانه، الگوي  :ي كليديها واژه

  ي سه گانهها قواعد مشاركت، الگوي حلقه
  

  مقدمه 
كه هـر چنـد    اند ي جديد در باره هوش انساني به انواع مختلفي از هوش اشاره كردهها نظريه

برخي انواع آن داراي همبستگي ضعيف يا متوسطي با يكديگرنـد امـا برخـي انـواع را نيـز بايـد       
غيرهمبسته يا مستقل از يكديگر دانست. در اين ميان مي توان به انواعي از هـوش شـامل هـوش    

، هوش بـدني، هـوش موسـيقيايي و هـوش     2، هوش فرهنگي، هوش عاطفي يا هيجاني1اجتماعي
  ي اشاره كرد. زبان

اي محـدود، تـوان درك    ي اوليه تمايل دارند به اينكه هـوش را بـه گونـه   ها اگر چه پژوهش
ي علمي تعريف كنند اما در حـال حاضـر توافـق فزاينـده اي     ها مفاهيم و حل مسائل در مجموعه

ي درس ظهـور يابـد.   هـا  يي غيـر از كـلاس  ها تواند از مكان وجود دارد در اين باره كه هوش مي
هاي كلاس درس، انواع  نويني  لاقه فزاينده به موضوع هوش در جهان واقعي، و نه فقط محيطع

اي بسيار حائز اهميت است كـه   از هوش از جمله هوش فرهنگي را طرح كرده است. چنين نكته

                                                            
1- SQ: Social Intelligence Quotient 
2 - EQ: Emotional Intelligence Quotient 
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هاي فردي و اجتماعي را محدود به مفاهيم پيونـد خـورده بـا هـوش منطقـي و رياضـي        پيشرفت
بيشتري به افراد و جوامع موفق در دستيابي به اهداف فردي و گروهي مشـاهده   ندانسته و با دقت

  بندي كرد.  توان به لحاظ هوش رياضي و منطقي در سطوح متفاوتي طبقه كنيم كه آنها را مي
  

  هوش و سنجش آن 
هوش از جمله مفاهيمي است كه در حوزه روانشناسـي تعـاريف متعـددي از آن ارائـه شـده      

هـاي متعـددي كـه بـراي      تعدد تعاريفي كه از هوش ارائه شده است و يا ويژگـي است. با وجود 
هـاي واحـدي را در آنهـا     گيـري  توان جهـت  افراد باهوش مورد شناسايي قرار گرفته است اما مي

بر اين پيوندهايي بين تعاريف مختلف از هوش و فضاي مفهومي هوش فرهنگـي و    يافت. علاوه
  شود تا به اختصار اين پيوندها ذكر شوند.  مي ابعاد آن وجود دارد كه تلاش

اي از تعاريف طرح شده بويژه توسط دانشمندان  ) مجموعه118، ص 1385احمدي و ماهر (
اند كه برخي از آنها پيوند بيشـتري بـا مفهـوم     مختلف از نيمه اول قرن بيستم را گردآوري كرده

ي نيز كمتر است. اين تعاريف بـه شـرح   هوش فرهنگي و يا يكي از ابعاد آن داشته و ارتباط برخ
  زير هستند:

  هوش عبارت است از ظرفيت توانايي و يادگيري؛  )1(
  پذيري و ظرفيت كسب آن؛ هوش عبارت است از دانش  )2(
  هوش عبارت است از سازگاري فرد با محيط؛  )3(
  هاي انتزاعي است؛ هوش توانايي تفكر بر حسب ايده  )4(
با آنها (هوش اجتمـاعي)، توانـايي درك   هوش توانايي درك اشخاص و ايجاد رابطه   )5(

رياضـي و   -هـاي كلامـي   اشيا و كاركردن با آنها (هوش عملي) و توانايي درك نشانه
  كار با آنهاست؛

هوش عبارت است از توانايي فرد براي اينكه بـه طـور هدفمنـد عمـل كنـد، بـه طـور          )6(
  منطقي بينديشد و به طور مؤثر با محيط مبادله نمايد.

هاي ارائه شـده   هاي كليدي در فصل اول و همچنين با توجه به بحث عاريف واژهبا توجه به ت
تـوان تعـاريف اول، دوم و چهـارم را بيشـتر در      در باب هوش فرهنگي در ادامه همين فصل، مي
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ارتباط با بعد شناختي و فراشناختي هوش فرهنگي دانست در حالي كه تعـاريف سـوم، پـنجم و    
گي ارتباط بيشتري دارند بدون آنكه بر بعد خاصـي تأكيـد شـده    ششم با مفهوم كلي هوش فرهن

  باشد. 
توان ماهيت هوش فرهنگي را تا حد زيـادي رديـابي كـرد.     از هوش نيز مي 1در تعريف پياژه

دانـد كـه كليـه اسـتعدادهاي سازشـي از نـوع حسـي و         وي هوش را عبارت از حالت تعادلي مي
نين كليه تبادلات جذبي و انطباقي كه بين جسم و حركتي و نيروهاي شناختي و اكتسابي و همچ

). تأكيـد بـر عناصـري    37، ص 1357كنند (پيـاژه،   گيرد بدان گرايش پيدا مي محيط صورت مي
نظير حالت تعادلي، نيروهاي شناختي و تبادلات جذبي و انطبـاقي در تعريـف هـوش بـا فضـاي      

  مفهومي هوش فرهنگي در ارتباط است. 
  مل و اساسي هوش مستلزم سه مرحله اصلي است كه عبارتند از:از نظر پياژه عمل كا

 گردد. سؤال كه متوجه تحقيق و پژوهش مي .1

 كند. را از قبل پيش بيني مي ها فرضيه كه راه حل .2

 كند. را انتخاب مي ها ضبط يا كنترل كه راه حل .3

ي ها حثمراحل سه گانه اي كه از نظر پياژه هوش يك عمل كامل را به انجام مي رساند با ب
نظري در باره هوش فرهنگي مرتبط است. مرحله اول كه با طـرح پرسـش تحقيقـي و پژوهشـي     
آغاز مي شود با بحث مربـوط بـه هـوش انگيزشـي ارتبـاط دارد. در واقـع فـردي كـه از هـوش          

ي هـا  ي متعددي را در باره فرهنگ ساير گروهها انگيزشي بالايي برخوردار است همواره پرسش
مي كندو از طرق مختلف به دنبال گردآوري اطلاعات براي پاسـخگويي بـه     اجتماعي مطرح   

ي پـيش بينـي   هـا  ي ذهني خود در اين باره است. آنچه كه پياژه به نام فرضيه يا راه حلها دغدغه
شده از قبل عنوان مي كند با هوش فرهنگي فراشناختي مرتبط است. در ايـن مرحلـه فـرد داراي    

، با آگاهي نسبت به فرآيند شناخت و مخاطراتي كه عقايـد قـالبي   ها پرسش درباره ساير فرهنگ
يي را طرح كرده و بدنبال فهم درستي يا نادرسـتي  ها در راه شناخت واقعي ايجاد مي كند فرضيه

آنهاست بدون آنكه بخواهد باورهاي اوليه خود را به هر نحو كه شده تأييد كند. مرحله سوم نيز 

                                                            
1 - Piaget, J. 
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هوش فرهنگي شناختي و رفتاري مرتبط است. در اين مرحله اسـت   ست باها كه انتخاب راه حل
افزوده شـده و وي در مـي يابـد     ها كه پس از آزمون فرضيه، بردانش فرد از فرهنگ ساير گروه

كه چه رفتاري در يك موقعيت خاص و در ارتباط با يك فرهنگ ويژه مي توانـد اثـربخش تـر    
  باشد. 

وش را مشخص ساخت: يكي هوش عملي يـا تجربـي   توان دو شكل از ه از نظر وي فقط مي
و ديگري هوش متفكرانه يا سيستماتيك. در هوش نوع اول، مسئله به صـورت يـك نيـاز سـاده     

حركتي و ضبط يا كنترل نيز به -شود و نظريه به صورت يك آزمايش و خطاي حسي مطرح مي
وم است كه نياز بـه  گردد. در هوش نوع د ها متجلي مي ها يا پيروزي شكل يك سري از شكست

هـايي بـه منظـور     ها و بررسـي  صورت مسئله مورد تفكر و حركات آزمايشي به صورت پژوهش
آيد و بالاخره ضبط و كنترل وجود قطعي و تثبيت شده تجربـه را از طريـق    ها درمي يافتن فرضيه

هـاي   هـاي غلـط و حفـظ فرضـيه     شناسايي و درك ارتباطات كه براي جدا ساختن و طرد فرضيه
  ). 154-155، صص 1357نمايد (پياژه،  بيني مي رود قبلاً جلو انداخته و پيش درست به كار مي

سيسـتماتيك  -تجربي و متفكرانـه -آنچه پياژه به عنوان انواع هوش ناميده و به دو نوع عملي
تقسيم كرده است نيز با هوش فرهنگي در ارتباط است. اين انتظار وجود دارد كه فرآيند كامـل  

يت هوش فرهنگي يك فرآيند متفكرانه و سيسـتماتيك باشـد بـه نحـوي كـه چهـار نـوع        از تقو
هوش انگيزشي، شناختي و فراشناختي مقدم بر هوش فرهنگي رفتاري عمل كنند هـر چنـد ايـن    

ي رفتاري و بدون توجه مسـتقيم  ها امكان وجود دارد كه صرفاً بر اساس قرار گرفتن در موقعيت
، شناختي و فراشناختي از هوش فرهنگي آثار مثبتي بـر تقويـت هـوش    به ابعاد سه گانه انگيزشي

  فرهنگي داشته باشد. حالت اخير بيشتر با نوع هوش عملي و تجربي پياژه ارتباط دارد. 
كند كه هـوش مفهـومي اسـت     در بررسي خود پيرامون هوش در ابتدا تأكيد مي 1اشترنبرگ

ناسان شناختي را گيج كرده اسـت تلقـي كـرد.    توان آن را به عنوان چيزي كه همه روانش كه مي
 1921نويسـد كـه در سـال     پرسد كه واقعاً هوش چيست؟ و در پاسـخ بـه آن مـي    وي از خود مي

هـا   وقتي سردبير مجله روانشناسي تربيتي اين پرسش را از چهارده روانشناس مشهور كـرد پاسـخ  

                                                            
1 - Sternberg, R. 



  
  ، شماره نهم/  فصلنامه تخصصي  علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر 38
 

اول اينكـه هـوش شـامل ظرفيـت     متفاوت بودند اما به طور كلي دو موضوع مهم را دربرداشتند: 
 65يادگيري از تجربه است. دوم اينكه هوش شامل توانش سازگاري بـا محـيط اطـراف اسـت.     

روانشناس شناختي متخصص در پژوهش هوش پرسيده شده. آنهـا   24سال بعد همين پرسش از 
عريف را نيز بر اهيمت يادگيري از تجربه و سازگاري با محيط تأكيد كردند. آنها همچنين اين ت

توسـعه   –درك افراد از فرآيندهاي تفكر خويش و كنتـرل آن   –با تأكيد بر اهميت فراشناخت 
  ).681، ص 1387دادند (اشترنبرگ، 

تأكيد صورت گرفته بر اهميت يادگيري از تجربه و سـازگاري بـا محـيط هـر دو بـه هـوش       
ناختي هوش فرهنگي ارتباط فرهنگي ارتباط دارند. از طرفي يادگيري از تجربه با بعد ذهني يا ش

دارد در حاليكه بحث سازگاري با محيط هـم بـه كليـت مفهـوم هـوش فرهنگـي و هـم بـه بعـد          
كند. آنچه به عنوان درك افراد از فرآيندهاي تفكر خويش و كنتـرل   رفتاري آن ارتباط پيدا مي

  بر آن نيز ذكر شد مستقيماً با بعد فراشناختي از هوش فرهنگي در ارتباط است. 
اشترنبرگ همچنـين در پـژوهش ديگـري از مـردم خواسـت تـا خصوصـيات يـك شـخص          

  گيرتر بودند: ها، عبارات زير چشم ترين پاسخ باهوش را معين كنند و از ميان رايج
  به طور منطقي و درست استدلال كند. -
 به طور گسترده مطالعه كند. -

 ذهن بازي داشته باشد. -

 ).578، ص 1371، 1وبا درك و فهم بالايي مطالعه كند (سولس -

اند تا حد  هاي افراد باهوش عنوان كرده آنچه افراد تحت مطالعه اشترنبرگ به عنوان مشخصه
قابل توجهي با ساير تعاريف هوش و همچنين با ابعاد مختلف هوش فرهنگـي در ارتبـاط اسـت.    

بعـاد  استدلال درست و منطقي و مطالعه با بعد شـناختي هـوش فرهنگـي و داشـتن ذهـن بـاز بـا ا       
  انگيزشي و فراشناختي هوش فرهنگي مرتبط است. 

هـايي را كـه بـه     ) فهرسـتي از توانـايي  1985( 2در تلاشي ديگر براي تعريف هـوش، پركينـز  
  اند: اعتقاد آنان مبين هوش انساني است ارائه كرده

                                                            
1 - Solso, R. L. 
2 - Perkins, D. N.  
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  بندي الگوها توانايي طبقه -
 تغيير سازشي رفتار -

 توانايي استدلال قياسي -

 تعميم –تقرايي توانايي استدلال اس -

 هاي مفهومي توانايي تدوين و استفاده از مدل -

 توانايي درك و فهم -

توان توانايي دانست كه بحـث اصـلي هـوش فرهنگـي نيـز       توانايي تغيير سازشي رفتار را مي
توان بيشتر با بعد شـناختي هـوش    هاي ذكر شده را مي خورد و ساير توانايي پيرامون آن چرخ مي

  . فرهنگي مرتبط دانست
توان هوش را انـدازه گرفـت پرسشـي اسـت كـه مناقشـات زيـادي را         اين پرسش كه آيا مي

برانگيخته است و بخش قابل توجهي از ادبيات مربوط به هوش را به خود اختصاص داده است. 
شـود و   مباحثات پيرامون اين موضوع توسط دانشمندان مختلفي از موافق تا مخالف را شامل مي

كننـد كـه هـر چنـد      ان گفت اغلب روانشناسان شناختي بر اين نكته تأكيـد مـي  تو با اين حال مي
هـا در طـول زمـان بهبـود      هاي سنجش هوش از نقاط ضعفي برخوردارند اما ايـن آزمـون   آزمون
بيني كننده بسياري از متغيرهاي فردي ديگر نظيـر   توانند پيش اند و نمرات حاصل از آنها مي يافته

  موفقيت شغلي باشد.
) اظهــار كــرده اســت كــه منتقــدان ســنجش هــوش بوســيله  286-292، صــص 1384(راس 
هـايي در مـورد سـوء     هاي فرهنگـي و اتهـام   هاي مختلف، عمدتاً بر دو موضوع سوگيري آزمون

ها و آثار متعددي در اين حـوزه   اند. وي با مرور پژوهش هاي هوش را ذكر كرده استفاده از نمره
  ه خلاصه آن در زير آمده است:است ك  بر چند نكته تأكيد كرده

 كنند. بيني مي هاي هوش آن است كه رفتار آينده را به دقت پيش اول: از فوايد عمده آزمون  
 تواننـد تعـداد    مـي  2و كودكان 1هاي هوشي تجديد نظر شده وكسلر بزرگسالان دوم: آزمون

  بسيار زيادي از متغيرها را پيش بيني كنند.

                                                            
1 - Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised 
2 - Wechsler Children Intelligence Scale-Revised 
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 بيني كننده عالي براي پيشرفت تحصيلي هستند. هاي هوش بهر پيش سوم: آزمون  
 اي افـراد   هاي هوشي ممكن است به طبقه بندي قـالبي يـا كليشـه    چهارم: به كار بستن آزمون

  بيانجامد و آزادي آنان در انتخاب رشته تحصيلي را محدود كند.
 ينـه و  شود كه نمره هوش بهر بالا به معني موفقيت درهـر زم  پنجم: گاهي به غلط استنباط مي

  هر كاري است. 
 كننـد و لـذا    گيري مي هاي هوش سطح كاركرد شخص را در زمان حال اندازه ششم: آزمون

  سازند.  بيني را براي كوتاه مدت فراهم مي امكان پيش
       هـاي   ناپـذير ديگـر بـر موفقيـت     هفتم: از آنجـا كـه بسـياري از متغيرهـاي اثرگـذار و كنتـرل

توانـد بـه شكسـت     لي صرفاً بر اساس نمره هوش ميتحصيلي اثرگذارند انتخاب رشته تحصي
  بيانجامد.

 هاي هوش بهر با سطوح تخصصي بـودن مشـاغل همبسـتگي دارنـد. هـوش بهـر        هشتم: نمره
  است.  87و كارگران غيرماهر  125افراد داراي مشاغل تخصصي سطح بالا 

 هت تأكيد هاي هوش آن است كه سوگيري درج نهم: يكي از انتقادهاي وارد شده به آزمون
منطقي تقريباً از ويژگي ذاتي تمامي آنهاست بنابراين كسي كه به  -هاي تفكر علمي بر شيوه

  بيند.  هاي هوشي زيان مي تخيلي تأكيد دارد به طور مشخص از آزمون -شيوه تفكر هنري
   هـاي هـوش، سـودمندي محـدود آنهـا در       هـا در مـورد آزمـون    دهم: يكي ديگـر از نگرانـي

كننـد كـه    هاي فرهنگي متفاوت است. منتقـدان تأكيـد مـي    اقليت با زمينههاي  سنجش گروه
هاي اقليت معمولاً به هنگام اجراي آزمون به سبب فقـدان انگيـزش، نداشـتن تمـرين،      گروه

هايي كه بار فرهنگـي دارنـد، و دشـواري در برقـراري ارتبـاط ناكـام        عدم آشنايي با پرسش
  مانند.   مي

هـاي هـوش بـه عنـوان معيـاري بـراي        گيـري از آزمـون   بهره به اين ترتيب ضمن گستردگي
هاي مختلف تخصصي، انتقادهـايي نيـز بـه آن     گيري توان افراد در ورود به مشاغل و رشته اندازه

وارد شده است. اين انتقادها منجر به توجه به انواع ديگري از هوش نظير هوش هيجاني، هـوش  
هـايي   هاي چندگانه از جمله تـلاش  نظريه هوش اجتماعي، هوش فرهنگي و مانند آن شده است.
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است كه براي رفع نواقص مربوط به توجه افراطي بـه هـوش رياضـي و منطقـي صـورت گرفتـه       
  است. 

  
  هوش فرهنگي

يي كه در تعريف هوش به طور كلي مشاهده مي شود در رابطـه بـا هـوش    ها با وجود تفاوت
ف هستيم. هسته اصلي تشكيل دهنـده هـوش   ميان تعاريف مختل ها فرهنگي بيشتر ناظر بر شباهت

هـاي   هاي اجتماعي در تعامل اجتماعي سازنده با افراد يـا گـروه   فرهنگي توانمندي افراد يا گروه
اجتماعي با فرهنگ متفاوت است. به عنوان مثال، اگر دو شهر را در نظـر بگيـريم كـه هـر دوي     

دارنــد امــا در يكــي بيشــتر ي چندگانــه اشــتراك هــا آنهــا در خصيصــه متشــكل بــودن از مليــت
شـود در   ي مختلف مشاهده ميها ي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ميان افراد با مليتها همكاري

تـوان   هاي اجتماعي، فرهنگي و يا اقتصادي هسـتيم مـي   حالي كه در ديگري بيشتر شاهد تعارض
دو شـهر  هـاي تشـكيل دهنـده در هـر يـك از       چنين وضعيتي را به هوش فرهنگي متفاوت مليت

  منتسب كرد. 
تأكيد مي كنند كه ايـن  » هوش فرهنگي  مفهوم«) در مقاله خود با عنوان 2008انگ و داين (
هاي بـه لحـاظ    كننده توانمندي فردي براي عمل و مديريت اثربخش در مجموعه مفهوم منعكس

  ). 3-4: صص 2008شود (انگ و داين،  فرهنگي متنوع تعريف مي
هنگي در پاسخ به اين پرسش بوده است كه در نظامي كه فضـاي  تعريف اين دو از هوش فر

سازماني و كاري آن به شدت تحت تأثير جهاني شدن قرار گرفتـه اسـت ايـن ضـرورت وجـود      
هـاي بـه لحـاظ فرهنگـي متنـوع بـه گونـه         دارد تا درك كنيم چـرا برخـي از افـراد در موقعيـت    

ت كه آنها بحـث هـوش فرهنگـي را    كنند و در پاسخ به چنين پرسشي اس تري عمل مي اثربخش
  كنند. مطرح مي

» هـا  هوش فرهنگي: تعاملات فردي در بـين فرهنـگ  «) در اثر خود با نام 2003ارلي و انگ (
دانند كه بتواند به شـيوه مـؤثري در يـك زمينـه فرهنگـي       فردي را داراي هوش فرهنگي بالا مي
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سـازگار كنـد بـدون آنكـه هويـت      نوين و متفاوت با زمينه فرهنگي رشـد يافتـه در آن خـود را    
  ). 15-16: صص 2003و انگ،  1فرهنگي خود را كنار بگذارد (ارلي

هـاي افـراد بـراي     هـوش فرهنگـي: مهـارت   «) در اثر خـود بـا نـام    2003توماس و اينكسون (
تعريف خود از هوش فرهنگي را با ذكر زيربناهـا و اجـزاي سـازنده آن مطـرح     » تجارت جهاني

هاي تعامل بين فرهنگي، توسعه  ان هوش فرهنگي مشتمل بر فهم و درك بنيانكنند. به نظر آن مي
هـاي   هاي بـين فرهنگـي و در نهايـت ايجـاد مهـارت      دادن رويكردي خلاقانه و منعطف به تعامل

هـاي بـين فرهنگـي يـا      تـوان آنهـا را در موقعيـت    سازگاري و نشان دادن رفتارهايي است كه مي
  ). 25-36: صص 2003، 3و اينكسون 2سچندفرهنگي اثربخش دانست (توما

هـاي   توانايي در گردآوري اطلاعات، تفسير آنها و عمل كردن بر مبنـاي آنهـا در مــوقعيت   
گاري مــوفقيت  )، تــوانايي فــرد بـراي ســاز    102: ص 2004چـندفـرهنگي (ارلي و پيترسـون،  

تـوان آنهـا را    هاي نـوين فــرهنگي كـه بــر اسـاس زمــينه فرهنگـي فــرد مـي         آمـيز با مجموعـه
) و توانـايي  10: ص 2006، 4هاي فرهنگي نامأنوس و ناآشنا دانست (ارلي، انـگ و تـان   مجموعه

گر ) از جمله دي21، ص 2006در تعامل اثربخش با مردماني به لحاظ فرهنگي متفاوت (توماس، 
  تعاريفي است كه براي هوش فرهنگي ارائه شده است.

ي متعدد و البته تعداد بسيار كمتري كتاب در باره هوش فرهنگـي  ها طي يك دهه اخير مقاله
بويژه به زبان انگليسي منتشر شده است كه در اغلب آنها نويسنده به تعريفي از خود يـا ديگـران   

ارائـه شـده در ايـن قسـمت صـرفاً بـه عنـوان        در باره هوش فرهنگي دست زده اسـت. تعـاريف   
هايي از اين تعاريف ارائه شدند تا نشان داده شود كه چگونـه همـه ايـن تعـاريف پيرامـون       نمونه

  است. » هاي متفاوت تعامل اثربخش با فرهنگ«گيرند و آن  يك موضوعي اساسي قرار مي
  
  
  

                                                            
1 - Early, C. 
2 - Thomas, D. C. 
3 - Inkson, K. 
4 - Tan, J. S. 
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  تقويت هوش فرهنگي 
شـود كـه آيـا     نگي همواره اين پرسش مطرح مـي در رابطه با انواع هوش از جمله هوش فره

توان آن را با آموزش مستقيم يا غيرمستقيم بهبود بخشيد و در صـورتي كـه پاسـخ بـه چنـين       مي
هـايي امكـان    پرسشي مثبت باشد تا چه اندازه امكان تقويت هوش فرهنگي از راه چنين آموزش

ان طرح كرد آن است كه بـا چـه   تو پذير است؟ علاوه بر اين پرسش ديگري كه در اين باره مي
  توان به تقويت هوش فرهنگي نايل آمد؟ اي مي نوع آموزش يا برنامه

 60) بـر مبنـاي نتـايج حاصـل از يـك پيمـايش كـه در        140، 2004( 1ارلي و ماساكوفسـكي 
انـد كـه هـر چنـد سـهم       نفر از مديران به انجام رسيده اسـت نشـان داده   2000مختلف و در ميان 

ترديد بخش يا سـهم مهمـي    توان ذاتي و دروني تلقي كرد اما بي هوش فرهنگي را مي اندكي از
ديدگاهي است كـه    از هوش فرهنگي هر فرد ناشي از آموزش و يادگيري است. بر مبناي چنين

هـاي مختلفـي بـراي تقويـت هـوش فرهنگـي از طريـق         انديشمندان مختلف سعي در ارائه مـدل 
  شود.  قسمت به برخي از مهمترين آنها اشاره مي اند كه در اين آموزش دست زده

  
  گانه ارلي و ماساكوفسكي .  الگوي مراحل شش1

توان داراي سه مرحله اساسي دانست هر چنـد كـه آنـان خـود از شـش گـام        اين مدل را مي
اند. اين مراحل شامل ارزيابي اوليه از هوش فرهنگي افراد، ارائه آموزش متناسـب   صحبت كرده

شـوند.   ر يك از افراد ارزيابي شده و در نهايت ارزيابي مجدد از هوش فرهنگي افراد ميبا نياز ه
تواند پايان برنامـه آموزشـي و يـا آغـاز      با توجه به نتايج حاصل از ارزيابي مجدد، اين مرحله مي

  برنامه آموزشي جديد باشد. 
: صـص   2004مراحل شش گانه تقويت هوش فرهنگـي از ديـدگاه ارلـي و ماساكوفسـكي (    

  ) به شرح زير است: 147-146
شود تا بر اسـاس   ، نقاط قوت و ضعف افراد مشخص مي CQگام اول: با استفاده از تست  )1(

 ريزي كرد. آن بتوان براي مراحل بعد برنامه

                                                            
1 - Mosakowski, E. 
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شـود كـه بـر نقـاط ضـعف وي تمركـز دارد. بـه         هايي براي فرد تدارك ديده مي آموزش )2(
ش فرهنگـي ضـعف دارد در يـك كـلاس رفتـاري      عنوان مثال فردي كه در بعد فيزيكي هو

كند. كسي كه در بعد شناختي هوش فرهنگي ضعف دارد در يك دوره بـراي   مشاركت مي
 كند. تقويت استدلال قياسي و توان تحليل مشاركت مي

لازم است افراد در يك دوره آموزش عمومي مشـاركت داده شـوند. مـثلاً اگـر در ابعـاد       )3(
ها را براي افراد تعريف  اي از تمرين رد مناسب است مجموعهانگيزشي نقاط ضعفي وجود دا

اي انجام شود مراحـل ايـن    كرد. مثل اينكه اگر قرار است با فردي از فرهنگ بيگانه مصاحبه
 مصاحبه و چگونگي آن آموزش داده شود. 

. گرايانه از مجموعه منابعي كه در اختيار داريم داشته باشيم لازم است تا يك ارزيابي واقع )4(
هـاي لازم   به عنوان مثال، در نقش يك مدير مشخص كنيم كه آيا داراي افرادي بـا مهـارت  

براي اجراي دوره آموزشي خاصي در واحد سازماني خـود هسـتيم يـا خيـر؟ يـك ارزيـابي       
گرايانه از حجم كاري و مدت زماني كه براي تقويت هوش فرهنگي در اختيـار داريـم    واقع

 ضروري است. 

 ط فرهنگي كه نيازمند شناخت آن است وارد شود.فرد در يك محي )5(

رسد تا  پيشرفت وي را اندازه گيـري و   ارزيابي مجددي از هوش فرهنگي فرد به انجام مي )6(
هاي آموزشي جديدي تـدارك   اش را تعيين و در جهت رفع آن برنامه نقاط ضعف باقيمانده

 ديده شود. 

يت هوش فرهنگي شناخته مي شود در آنچه به عنوان الگوي ارلي و ماساكوفسكي براي تقو
واقع نشان دهنده فرآيند آموزش است كه مي تواند براي هر پديـده ديگـر نيـز بـه عنـوان الگـو       
مورد توجه آموزش دهنده قرار گيرد. با اين حال يكـي از نكـاتي كـه در ايـن الگـو بايـد مـورد        

يك دوره آموزشـي  توجه خاص قرار گيرد نحوه اجراي تست هوش فرهنگي است. اينكه براي 
يي هـا  شايد تنها يك تست بر اساس ارزيابي خود فرد كفايت نكند و ضرورت دارد تـا بـا روش  

ي نظري و عمل در اين باره به برآوردي واقع بينانه تر از هوش فرهنگ مشاركت ها نظير آزمون
  به دست دهد.  ها كنندگان در دوره
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  . الگوي قواعد مشاركت توماس و اينكسون2

هاي واقعي چندفرهنگي  ل آموزشي بيشتر بر مشاركت فرد آموزش گيرنده در محيطاين مد
هوش فرهنگي «) در مقاله خود با عنوان 9-10: صص 2005شود. توماس و اينكسون ( مربوط مي

دهنـد كـه هـر چنـد تجـارب بلنـد مـدت در كشـورهاي          نشـان مـي  » براي يك محل كار جهاني
هـاي ديگـري نيـز     يت هوش فرهنگي است اما شـيوه خارجي بهترين فرصت براي تحصيل و تقو

هاي خـود را بـه عنـوان قواعـد مشـاركت       براي اثر گذاشتن بر اين متغير وجود دارند. آنها روش
نامند. از نظر آنان اينها قواعدي هستند كه مديران بايد همواره آنها را به هنگام كار با افرادي  مي

  ته باشند. هاي فرهنگي متفاوت به خاطر داش از زمينه
كنـد كـه فـرد در     گيري از اين الگو ضرورتاً يك محيط چندفرهنگي واقعي را طلب مي بهره

آن قرار گرفته است و به نحوي آگاهانه به دنبال تقويت هوش فرهنگي خود اسـت. بـه عبـارت    
ديگر كلاس آموزشي كه در اين الگو مورد توجه ارائه دهندگان آن اسـت كلاسـي اسـت كـه     

محيط كاري چندفرهنگي با توجه به نوع تخصص فرد   آموزش گيرنـده اسـت.   محيط آن يك 
  در چنين محيطي فرد آموزش گيرنده بايد به موارد زير بپردازد:

دانش خود را در بـاره فرهنـگ و زمينـه فرهنگـي خـود افـزايش دهـد. همچنـين بـه آنهـا            )1(
سـت و چـه   هـاي فكـري يـا رفتـاري ا     بيانديشد و مشخص كند كه وي داراي كدام تعصـب 

هاي منحصر به فردي را در مقايسه با ديگران در محيط چندفرهنگي قـرار گرفتـه بـا     ويژگي
اش تـلاش كنـد تـا     اي آگاهانه و بـا مـرور رفتارهـاي روزمـره     آن داراست. وي بايد به گونه

اي ناخودآگاه در رفتارهـا و ادراكـاتش    اش به گونه مشخص نمايد كه چگونه زمينه فرهنگي
 ست. منعكس شده ا

هـا   هاي رفتـاري و تفسـيرهاي ممكـن آن نشـانه     گيرنده متوجه نشانه لازم است كه آموزش )2(
هاي رفتاري داراي كدامين اثرات احتمـالي   باشد. همچنين بايد مشخص كند كه چنين نشانه

 بر رفتار ديگران است. 

ي تـر اسـت بـرا    گيرنـده سـهل   اي كه براي آموزش تلاش كند تا رفتارهاي خود را به شيوه )3(
 گيرد اصلاح و سازگار كند.  هاي جديدي كه در آن قرار مي موقعيت
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دقت كند افرادي كـه بـا وي در تعامـل هسـتند چگونـه بـه سـازگاري رفتـاري وي پاسـخ           )4(
 دهند. مي

هــاي  ريــزي شــده، روش هــاي ســازگاري انديشــيده و برنامــه عــلاوه بــر اســتفاده از روش )5(
 رشي از نتايج آن تهيه نمايد.البداهه را نيز آزمايش كند و گزا سازگاري في

اند تكرار نمايد به نحوي كه بـه صـورت خودكـار     رفتارهاي جديدي را كه اثربخش بوده )6(
 درآيند. 

دو الگوي مورد بررسي قابليـت تركيـب بـا يكـديگر دارنـد. در حـالي كـه الگـوي ارلـي و          
گـوي تومـاس   ي دانشگاهي تمركز دارد الها  ماساكوفسكي عمدتاً بر محيط آموزشي نظير محيط

ــه عنــوان محــيط آموزشــي خــود     ــدفرهنگي را ب و اينكســون يــك محــيط كــاري واقعــي و چن
تواند با سرعت بيشتري فرد را متوجه ابعاد مختلـف هـوش فرهنگـي     گزيند. الگوي اول مي برمي

تري را بر رفتارهـاي واقعـي    تواند اثرات عميق نمايد در حالي كه الگوي دوم با سرعت كمتر مي
رسد كـه بهـره گيـري از الگـويي كـه از       دگان گذارد. در هر حال چنين به نظر ميگيرن آموزش

پذير  نقاط قوت هر يك از اين دو الگو (سرعت آموزش و اثر رفتاري) تركيب يافته باشد امكان
  است. 

  
  و همكاران 1گانه باووك هاي سه . الگوي حلقه3

و طرح اهميـت   2ين فرهنگي) با برجسته كردن مفهوم حساسيت ب2008باووك و همكاران (
فرهنگـي اثـربخش، الگـوي خـود بـراي توسـعه ايـن          و ضرورت آن براي رسيدن به روابط بـين 
انـد. آنـان    طـرح كـرده   3گانه يادگيري فرهنگـي  هاي سه حساسيت فرهنگي را به نام الگوي حلقه

 اند كه حساسيت بين فرهنگي جـوهره اثربخشـي بـين فرهنگـي و همچنـين داشـتن       تشريح كرده
هـاي سـايرين و توجـه بـه      حساسيت بين فرهنگي را متغير ضروري براي علاقمنـدي بـه فرهنـگ   

اي از احتـرام بـراي    هاي بين فرهنگي و پس از آن تمايل به اصلاح رفتاري به عنوان نشانه تفاوت
  اند. ها دانسته مردماني از ساير فرهنگ

                                                            
1 - Bhawuk, D. P. S. 
2 - Intercultural Sensitivity 
3 - Triple-loop Cultural Learning Model 
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منفـرد از طريـق تركيـب و    كنـد تـا از مرزهـاي فرهنـگ      گانه تلاش مي هاي سه الگوي حلقه
) نمـايش داده  1هاي بين فرهنگي فراتر رود. همـانطور كـه در شـكل (    گرايي ناشي از مقايسه هم

شــده اســت ايــن الگــو بــه دنبــال ايجــاد هنجارهــايي دوطرفــه اســت كــه از مقايســه هنجارهــاي  
ي متفاوت شود. اين الگو براي قرار گرفتن افراد در يك زمينه فرهنگ هاي منفرد اخذ مي فرهنگ

ي چنـدفرهنگي نظيـر يـك گـروه كـاري متشـكل از افـرادي از        ها يا قرار گرفتن افراد در محيط
  كشورهاي مختلف كاربرد دارد. 

  

  
  گانه هاي سه )  الگوي آموزش فرهنگي حلقه1شكل (

  )8: ص 2008(باووك و همكاران، 

  
گـردآوري      همانطور كه در شكل مشخص است حلقه اول بـا وارسـي محـيط و بـه عبـارتي      

از محيط اطراف آغاز مي شود و سپس بـا مقايسـه اطلاعـات گـردآوري شـده از محـيط        ها داده
جديد به لحاظ فرهنگي با فرهنگ خودي ادامه پيدا مي كنـد و در گـام سـوم از حلقـه اول فـرد      
تلاش مي كند تا بر اساس نتايج حاصل از مقايسه ديدگاه دوم، كنش متناسب با موقعيـت انجـام   



  
  ، شماره نهم/  فصلنامه تخصصي  علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر 48
 

د. تفاوت اصلي حلقه دوم با حلقه اول در گام مياني يا گام دوم است. حلقه دوم را مي تـوان  ده
ي محـيط  هـا  در مقايسه با حلقه اول حركتي رو به جلو دانست به اين معنا كـه در حلقـه اول داده  

صرفاً با فرهنگ خودي مقايسه مي شـود در حـالي كـه در حلقـه دوم ايـن مقايسـه بـا مجموعـه         
فرهنگي در محيط چندفرهنگي مقايسه مي شـود و نـه بـا فرهنـگ خـود. بـه عبـارت        هنجارهاي 

ديگر مي توان مقايسه انجام شده در حلقه اول را يك مقايسه دوگانه و اين مقايسـه را در حلقـه   
دوم، چندگانه دانست بدون آنكه فرهنگ خودي دخالت داده شود. حلقه سـوم نيـز تركيبـي از    

يه اين معنا كه مقايسه انجام شده يك مقايسه چندگانه اسـت بـا ايـن    ي اول و دوم است. ها حلقه
تفاوت نسبت به حلقه دوم كه در اين مقايسه يك سوي آن نيز فرهنگ خودي اسـت. توجـه بـه    

ي اول و سوم يكسان و تفاوت اصلي در ها ي سه گانه گامها اين نكته نيز مفيد است كه در حلقه
  گام دوم است. 

  
  بحث و نتيجه گيري

گيـري از هـوش    هـاي اجتمـاعي بـه جـاي بهـره      رسد كه برخي افراد يا گروه چنين به نظر مي
هـاي متفـاوت بيشـتر     هـاي اجتمـاعي از فرهنـگ    فرهنگي و تقويت آن در تعامل با افراد و گروه

هـاي قـالبي    تمايل دارند تا بر مبناي عقايد قالبي خود عمل كنند. در حالي كه عقايد يـا قضـاوت  
هاي  هاي اجتماعي و فرهنگ گيري ارزشي منفي يا مثبت نسبت به گروه يا جهتنوعي سوگيري 
هـاي   گيري از هوش فرهنگي به دنبال آن است تا با خنثي كردن چنين قضـاوت  ديگر است بهره

اي هدفمند و با شناختي عينـي بـه تعامـل     كننده) به گونه گرند تا ياري ارزشي (كه اغلب تخريب
  هاي فرهنگي متفاوت دست يازد.  هايي با زمينه د و گروهسازنده و اثربخش با افرا

هـاي   هاي چندگانه بويژه هوش اجتماعي و فرهنگي كه از بنيـان  توجهي به هوش همچنين بي
تواند بـه پرورشـي نـامتوازن در كودكـان و نوجوانـان       شوند مي توسعه در ابعاد مختلف تلقي مي

بـر هـوش رياضـي و منطقـي كـه عمـدتاً عامـل         بيانجامد. به عبارت ديگر تأكيد بـيش از انـدازه  
توانـد رونـد    هاي مختلف رقابتي است مـي  پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و موفقيت در آزمون

پذيري متناسب با دنياي كنوني را دچار اختلال كرده و شهرونداني را تربيت كنـد كـه بـه     جامعه
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و فرهنگـي بـا ضـعف مواجـه      لحاظ حل مسائل رياضي، توانمند و به لحاظ حل مسائل اجتماعي
  باشند. 

جهان كنوني در مقايسه با جهان سه يا چهار دهه پيش واجد خصايصـي گرديـده اسـت كـه     
هـا و   هـا و بـه طـور كلـي فرهنـگ      ها، اديان و مـذاهب، نژادهـا و زبـان    آن خصايص اقوام، مليت

در برشـمردن   هاي مختلف را هر چه بيشتر در مواجهه با يكديگر قـرار داده اسـت.   فرهنگ خرده
المللـي،   اينده صنعت گردشـگري بـين  توان گفت كه گسترش فز تنها برخي از اين خصايص مي

فراگير شدن ارتباطات جهاني با ابزارهـايي نظيـر تلفـن همـراه، رايانـه و اينترنـت، شـكل گيـري         
هـاي   هاي مختلف علمـي و فنـي، گسـترش مبادلـه     هاي كاري متشكل از متخصصان حوزه گروه

المللـي،   شـجويي و اعضـاي هيئـت علمـي و از سـوي ديگـر گسـترش تروريسـم بـين         علمي، دان
ها و به مخاطره افتادن صلح جهاني و نظاير آن همگـي در جهتـي مثبـت يـا      لشكركشي ابرقدرت

هاي فرهنگي متنوع  هاي مختلف با زمينه آميز افراد و گروه منفي به رودررويي اثربخش يا منازعه
  اند.  منجر شده

هـا، از خـود توانمنـدي بـالاتري      ضاي تعاملي چندفرهنگي برخي از افراد و گـروه در چنين ف
هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي يا سياسي در ارتباط با افـراد   يابي به هدف براي دست

هـاي آنـان را    تـوان تعامـل   اند و بـه عبـارتي مـي    هايي با سبقه فرهنگي متفاوت نشان داده و گروه
ي كرد. اين در حالي است كه فضاي تعاملي ميـان فرهنگـي پديـد آمـده بـراي      تر ارزياب اثربخش

هاي منفي بـه جـاي    ها و رقابت هاي اجتماعي با افزايش منازعات و درگيري برخي افراد و گروه
هايي از نـوع   توان افراد و گروه مشاركت و همياري سازنده همراه شده است. به لحاظ عملي مي

هـايي از نـوع دوم    ربخش) را داراي هوش فرهنگي بالا و افراد و گـروه هاي اث اول (داراي تعامل
ي مختلـف  هـا  (درگير در منازعات) را داراي هوش فرهنگي پايين دانست. بهره گيـري از روش 

ي دنياي كنوني در جوامـع مختلـف   ها براي تقويت هوش فرهنگي در مجموع يكي از ضرورت
  از جمله ايران است.

  
  
  



  
  ، شماره نهم/  فصلنامه تخصصي  علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر 50
 

  منابع 
 . تهران: نشر پرديس.هاي ذهن شناخت بازي). 1385فرهاد. (  و ماهر،احمدي، حسن  .1

(ترجمه سيدكمال خرازي و الهه حجازي). تهران:  روانشناسي شناختي). 1387اشترنبرگ، رابرت. ( .2
 انتشارات سمت. 

  اله رباني). تهران: انتشارات صفي عليشاه.  (ترجمه جبيب روانشناسي هوش). 1357پياژه، ژان. ( .3
 (ترجمه فرهاد ماهر). تهران: انتشارات رشد. روانشناسي شناختي). 1371رابرت ال. (سولسو،  .4

(ترجمه سـياوش جمـالفر). تهـران:     ها و فرآيندها روانشناسي شخصيت: نظريه). 1384راس، آلن اُ. ( .5
 نشر روان.  

6. Ang, S., Dyne, L.V. (2008). Conceptualization of cultural intelligence. In 
Soon Ang and Linn Van Dyne (Eds.). Handbook of cultural intelligence: 
theory, measurement and application (pp. 3-15). New York: M.E. Sharpe, 
Inc. 

7. Bhawuk, D. P. S., Sakuda, K. H., Munusamy, V. P. (2008). International 
competence development and triple-loop cultural learning: Toward a theory 
of intercultural sensitivity. In Soon Ang and Linn Van Dyne (Eds.). 
Handbook of cultural intelligence: theory, measurement and application (pp. 
3-15). New York: M.E. Sharpe, Inc. 

8. Early, P. C., Ang, S. (2003). Cultural intelligence: Individual interactions 
across cultures. Stanford, CA: Stanford University Press. 

9. Early, P. C., Peterson, R. S. (2004). Cultural intelligence as a new approach 
to international training for the global manager. Academy of Management 
Learning and Education, 3 (1): 100-115. 

10. Early, P. C., Ang, S. and Tan, J. S. (2006). Developing cultural intelligence 
at work. Stanford, CA: Stanford University Press. 

11. Early, C., Mosakowski, E. (2004). Cultural intelligence. Harvard Business 
Review, Oct 2004. 

12. Perkins, D. N. (1985). Where is intelligence. The Journal of Learning 
Science, Vol. 7, pp. 147-150. 

13. Thomas, D. C., Inkson, K. (2003). Cultural intelligence: People skills for 
global business. San Francisco: CA: Berrett-Koehler. 

14. Thomas, D. C. (2006). Domain and development of cultural intelligence: 
The importance of mindfulness. Group and Organization Management, 31 
(1): 78-99.  

 

  


